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هنرخوانى

سینمای عامه پسند
الزاما بی ارزش و «مبتذل» نیست

یکی از هدف های ســینما، ســرگرمی است. 
فیلم هــای زیادی در تاریخ ســینما ســاخته 
شده اند که ســازندگان آنها هیچ گونه ادعای 
هنری نداشــته اند و صرفا آن را برای گیشــه 
و ســرگرم کردن مردم تولید کرده اند. هرچند 
برخــی از این فیلم هــای بی ادعا کــه صرفا 
به منظور تجاری و ســرگرم کردن توده ها ساخته شدند، بعدها مورد توجه منتقدان قرار 
گرفتند و آنها به جســت وجو و کشف ارزش های هنری در آنها پرداختند. هیچ تضادی 
بین جنبه های هنری و زیبایی شناســانه یک فیلم و جنبه های ســرگرم کننده آن وجود 
ندارد. فیلم ها می توانند ترکیبی از هنر و ســرگرمی باشند. اینکه فیلمی حاوی رقص و 
آواز باشــد یا لحنی کمیک داشته باشد یا عامه پسند بوده و برای سرگرم کردن توده های 
مخاطب ســاخته شــده باشــد، هیچ کدام دلیل موجهی برای نفی یک فیلم و کوبیدن 

آن نیست.
متأســفانه ســینمای عامه پســند در ایران از پیش از انقلاب تا امروز، همواره آماج 
حمله های تنــد منتقدان نخبه گرا بوده و به عنوان فیلم هــای «مبتذل» و «منحرف» و 
«بی ارزش» مورد تحقیــر و نکوهش قرار گرفته اند، غافل از اینکه این فیلم ها به عنوان 
بخشــی از تاریخ سینمای عامه پســند در ایران و به عنوان پدیده هایی اجتماعی، ارزش 
بررســی های تحلیلی از منظر تاریخی، جامعه شــناختی و سیاســی، حتــی با رویکرد 
آدورنویی و از منظر صنعت فرهنگ را داشته و دارند. راحت ترین کار در مواجهه با یک 
فیلم عامه پسندِ پرفروش که مورد استقبال توده عام سینما رو قرار گرفته، این است که 
آن را با برچســب «مبتذل» کنار گذاشته و بگوییم این فیلم ها، مثلا «ماقبل نقد» هستند 
و ارزش بررســی و تحلیل ندارند. در حالی که فیلم های عامه پسند نیز می توانند دارای 

برخی جنبه های هنری و زیبایی شناسانه باشند.
اگر فیلمی، این قدرت را داشــته باشد که مخاطب را به درون سالن سینما بکشاند، 
حتما دارای عناصر جذاب مهمی اســت که بایــد در تحلیل فیلم به آنها توجه کرد. از 
ایــن منظر، «آهنگ دو نفره» نیز با اینکه از ســوی برخی رســانه های مخالف به عنوان 
فیلمی «مبتذل» معرفی شــده؛ اما فیلمی اســت که مورد توجه مــردم قرار گرفته و 
ابتذالی در آن وجود ندارد. «ابتذال» یکی از گنگ ترین و غریب ترین مفاهیمی اســت که 

نامشخص ترین و سوءتفاهم برانگیزترین است.
اینهــا را به عنوان مقدمه گفتم تا به فیلم «آهنگ دو نفره» ســاخته «آرزو ارزانش» 
برســم. «ارزانش» را از زمانی که در دانشکده سوره درس می دادم، می شناسم. در دو 
فیلم کوتاهم یعنی «فال قهوه» و «روز برمی آید» نیز به عنوان دســتیار و منشی صحنه 
در کنارم بوده. عاشــق ســینمای جدی و هنری اســت و به اندازه موهای سرش فیلم 
دیده و کتاب ســینمایی خوانده و آرشــیو منحصربه فردی از فیلم های هنری در اختیار 
دارد. شاگرد کیارستمی بوده و چند فیلم کوتاه خوب ساخته و حالا در اولین فیلم بلند 
ســینمایی اش، راه سختی را در پیش گرفته. ســاختن فیلم ملودرام با مایه های کمدی 
و موزیکال که جذاب باشــد و بتواند بدون توسل به شوخی های جلف و مبتذل جنسی 
تماشــاگران را به سینما بکشاند، کار ساده ای نیســت. به ویژه اگر زن باشی و بخواهی 

اولین فیلمت را در سینمایی که ساختار آن اساسا مردسالارانه است، بسازی.
«آهنگ دو نفره» ســینمای انترتینمنت یا همان سرگرمی ساز است که نیاز توده های 
سینما رو اســت و در همه کشــورهای دنیا وجود دارد. «آهنگ دو نفره»، سینمای ژانر 
اســت؛ ملودرامی ســبک با مایه های کمدی. برخلاف آنچه تصور می شــود، موزیکال 
نیســت؛ هرچند موســیقی و اجــرای ترانه نقش مهمــی در ســاختار آن دارد. فیلم 
موزیکال، ژانری است که در آن علاوه بر آنکه تعداد زیادی ترانه را شخصیت های فیلم 
می خواننــد، بخشــی از روایت فیلم و دیالوگ ها نیز موزون اند و به شــکل آواز یا ترانه 
اجرا می شوند. با این تعریف من جز برخی فیلم های علی حاتمی ازجمله «باباشمل» 
و برخی آثــار نیمه موزیکال کودکان مثــل «گربه آواز خوان» کامبوزیا پرتوی و «شــهر 
موش ها» و «دزد عروسک ها»، فیلمی که دارای مختصات کامل ژانر موزیکال باشد، در 
سینمای ایران سراغ ندارم. علاوه بر این «آهنگ دو نفره» از قواعد ژانر کمدی موقعیت یا 
همان «سیت کام» تبعیت می کند؛ درامی خانوادگی و اجتماعی که در آن شخصیت ها 
در موقعیت های به ظاهر کمیک و خنده دار اما در عین حال سرنوشت ساز قرار می گیرند 

و دیالوگ ها، ماهیتی طنزآمیز دارند.
حجــم زیادی از زمان فیلم به اجرای ترانه های دو شــخصیت خواننده فیلم، یکی 
حرفــه ای و دیگری آماتور(ایلیا و پاشــا) اختصاص دارد که به وســیله «فرزاد فرزین» 
و «احمد مهرانفر» اجرا می شــود و در نوع خود جذاب انــد و توجه مخاطب را جلب 

می کنند.
با اینکه پوســتر فیلم بســیار بد و بی سلیقه طراحی شــده و عنوان فیلم نیز کشش 
چندانی برای جذب مخاطب ندارد؛ اما «ارزانش»، توانسته با استفاده از حضور «احمد 
مهرانفــر» به عنوان یک بازیگر کمیــک محبوب که ریتم بازیگری تند و مناســبی دارد 
و فرزین به عنوان یک خواننده پاپ محبوب، تماشــاگران را به ســالن ســینما بکشاند. 
از طرفی کندی ریتم فیلم در برخی لحظه ها باعث خســتگی تماشــاگر می شــود؛ اما 
در مجموع، ضرباهنگ فیلم متناســب بــا موضوع فیلم و ژانر آن اســت. در حالی که 
موضوع فیلم، قابلیت تبدیل شــدن به یک درام اجتماعی تلخ را داشت؛ اما «ارزانش» 
با خلق موقعیت های کمیک و با اســتفاده از ترانه هایی که به صورت زنده و صحنه ای 
اجرا می شود، فضای ملودیک و موزیکال گرم و شادی می سازد. فیلم داستان ساده ای 
دارد و اصــلا فیلم عمیقی نیســت؛ اما در مجموع خوب ســاخته شــده و ارزانش با 
شــناختی که از تاریخ ســینما و مختصات ژانرهای ملودرام و کمدی موقعیت داشته، 
توانســته ماهرانه از عواملی که در اختیار داشــته، استفاده کند و فیلم مفرح جذاب و 

قابل قبولی بسازد.

در اولیــن مــاده این فصــل پیش بینی شــده 
حل وفصــل اختلافات میان دســتگاه های اجرائی 
باید درون دولت و از طریق معاونت های حقوقی 
انجام شــود، مگر اینکه به شــکل استثنائی دولت 
تشخیص دهد امکان حل اختلاف در دولت وجود 
نــدارد و موضــوع در مراجع قضائی دادگســتری 
طرح شــود. پرداخت هرگونــه وجه تحت عناوین 
هزینه دادرســی، هزینه کارشناســی و حق الوکاله 
ممنــوع اســت و متخلف بــه مجــازات تصرف 
غیرقانونی در اموال دولتی محکوم خواهد شــد. 
همچنین دســتگاه های اجرائی موظف شده اند در 
قراردادهــای منعقده با طرف خارجــی، با توافق 
طرف مقابــل «مرکز داوری منطقــه ای تهران» را 

به عنوان مرجع داوری قرار دهند.
در ماده ۲۸۹ قوه قضائیه مکلف شده است لایحه 
جامــع ارتقای شایســتگی های حرفــه ای و نظارت 
بر رفتار وکلای دادگســتری، کارشناســان رســمی، 
سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مشاوران 
خانواده، مترجمان رسمی، متصدیان دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی، داوران و میانجیگران را تدوین و 
ارائه کند. در حال حاضر وکلا و کارشناســان رسمی 

دادگســتری درون نهاد صنفی خود دارای دادسرا و 
دادگاه انتظامی هســتند و با توجــه با نقش دادگاه 
عالــی انتظامی قضات به عنــوان مرجع تجدیدنظر 
آرای صادرشده در مورد کانون های وکلا، پیش بینی 
لایحه ای برای نظــارت غیرضروری و توأم با نگاهی 
غیر دوســتانه اســت. در ادامــه این ماده، دســتگاه 
قضا موظف شده است ســامانه ای با نام «شفافیت 
عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را ایجاد و ضمن 
پیش بینی فراینــدی جهت اخذ نظــرات موکلان و 
ذی نفعان در پایــان هر پرونده، اطلاعات عملکردی 
از قبیــل تعــداد پرونده ها و موضوعــات آنها بدون 
درج محتوای محرمانــه پرونده ها، میزان حضور در 
جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی و پرداخت 
مالیــات و حقوق دولتی را در دســترس عموم قرار 
دهد! صرف نظر از اینکه این ماده با بسیاری از مبانی 
حقوقی، اصول قانون اساســی و مواد دیگر قوانین 
مغایرت دارد، به عنوان یک شهروند پیشنهاد می کنم 
در صورت تصویب این ماده، ســامانه ای مشابه نیز 
بــرای پایش قضات دادگســتری، میزان حضور آنان 
در محل کار و ســابقه تخلف انتظامی با امکان اخذ 

نظرات موکلان و ذی نفعان ایجاد شود.

استفاده از فناوری های نوین برای انجام اموری 
از قبیــل ارجــاع پرونــده، تعیین وقــت و انتخاب 
کارشــناس بــه صــورت تخصصی و هوشــمند و 
بدون مداخله عامل انســانی و همچنین اســتفاده 
از «هوش مصنوعــی» بــرای الکترونیکی کردن و 
هوشمندســازی فرایندها و بهبود روش های ارائه 
خدمــات قضائی در مــاده ۲۹۲ پیش بینی شــده 
است. همچنین هدف گذاری شــده تا پایان اجرای 
این قانون برنامــه، پرونده های قضائی الکترونیکی 
و جایگزیــن پرونده هــای کاغذی شــوند؛ امری که 
به دلیل نبود زیرســاخت ها بعید به نظر می رســد. 
مهم تریــن نکته این ماده در بند «۳» بخش «الف» 
اســت: «تا پایان سال ســوم اجرای قانون برنامه با 
استفاده از هوش مصنوعی، امکان بررسی و اتخاذ 
تصمیم در امور فاقــد پیچیدگی قضائی فراهم...» 
بهتر اســت اهل فن بیان کنند که استفاده از هوش 

مصنوعی تا چه حد میسر خواهد بود.
در ماده ۲۹۴ این امکان به ســازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی داده شده تا بدون رعایت 
قوانیــن و مقررات مربــوط به مزایــده و مناقصه، 
نســبت به فروش نقدی، تهاتر یا معاوضه اراضی 
و امــوال واقــع در محــدوده و حریم شــهری، به 
قیمت تعیین شده توسط هیئت کارشناسان رسمی 
دادگســتری اقدام کند. اساســا معافیت دستگاه ها 
از شــمول قوانین مزایده و مناقصــه جای نگرانی 
دارد. نکتــه با اهمیــت دیگــر در مــاده ۲۹۸ دیده 
می شود که پیش بینی شــده زندانیان و کارآموزان 
شــاغل در کارگاه ها و مراکز اشتغال در طول دوران 
محکومیت از شــمول قانــون کار و قانــون تأمین 
اجتماعی مســتثنا شــده و تابع ضوابــط آیین نامه 
اجرائــی ســازمان زندان هــا و اقدامــات تأمینی و 
تربیتی کشور قرار گیرند که با توجه به درنظر گرفتن 
اســتثنائات مشــابهی در مواد مختلف این لایحه، 
چشــم انداز مثبتی برای جامعه کارگری در صورت 

تصویب نهایی این مواد دیده نمی شود.

هوش مصنوعی و ابتکارات حقوقی
برنامه هفتم توسعه

در  مدیریتــی  اختیــارات  از  عمــده ای  بخــش 
بخش بهداشــت و درمان دولتی در طول ســال ها 
به دانشــگاه های علوم پزشــکی واگذار شده؛ کاری 
کــه روی کاغذ یک سیاســت درســت اســت و بار 
مسئولیت های خُرد وزارت بهداشت و درمان را کم 
می کند، مراجعــات غیرضرور به ایــن وزارتخانه را 
کاهش می دهد و منطقا سازوکار های اداری را برای 
ارباب رجوع تسهیل می کند. در حوزه مدیریت نیروی 
انسانی هم این تفویض اختیار کم وبیش رعایت شده 
اســت، به شکلی که یک نیروی متخصص یا پزشک 
عمومــی تنها بــرای ابلاغ حکــم خدمتش آن هم 
به شــکل غیرحضوری گذرش به وزارت بهداشــت 
می افتــد و مابقــی مراحل تقریبا به طــور کامل در 
دانشــگاه های محل خدمت انجام می گیرد. مجدد 
تأکید می شــود کــه این سیاســت در ذات خود یک 
تصمیم درســت و منطقی بوده و مزایای آن هم تا 
حدود زیادی بروز کرده است؛ اگرچه شاید این مزایا 
در زیر سایه بعضی ســوءمدیریت های استانی کمتر 
به چشم بیاید. مشــکل بزرگ در اجرای صحیح این 

برنامه ریشه در مناسبات استانی و شهرستانی دارد. 
جایی که گاهی دانشــگاه علوم پزشــکی شهر های 
مختلــف تبدیل بــه یک طعمــه بــرای گروه های 
سیاسی محلی می شــوند و یارکشی ها و یارگیری ها 
از ســطح ریاســت دانشــگاه تا خدمه و حراست و 
نگهبانی تماما در قالب بازی های سیاســی صورت 
می گیرد. جلوه عینی این سیاست بازی ها را می توان 
در تغییر و تحولات غیرضرور در ریاست دانشگاه ها 
جســت وجو کرد؛ جایی که رئیس یک دانشــگاه به 
علت عدم همســویی بــا فلان فرد مســئول در آن 
شهرســتان تحت فشار قرار می گیرد و در خلال یکی 
از نوبت های اســتیضاح وزیر، رئیس دانشگاه برکنار 
و مهره مطلوب آقای ایکس، جانشــین رئیس قبلی 
می شود. این دومینو به سطوح پایین تر هم می رسد؛ 
جایی که ریاست بیمارستان های زیر نظر آن دانشگاه 
هــم کم کم تغییر می کند و باز هــم در این تغییرات 
ردپای مســئولان مختلف به چشم می خورد. نهایتا 
زمانــی که تیم جدیــد همه مهره های خــود را در 
ســطوح بهداشــت و درمان اســتان و شهرســتان 
جای گــذاری کــرد و درحالی که تصور می شــود با 
این وحــدت عقیده احتمالا بایــد منتظر بهبود امور 
و یکپارچه ســازی تصمیم گیری هــا باشــیم، ناگهان 
متوجه می شــویم اوضاع بدجوری بــه هم ریخته 
اســت؛ چراکه رؤســای جدید نه انگیزه ای برای کار 
دارند، نــه حال و حوصله اش را دارند و نه اساســا 

دانش مدیریت بهداشــتی و درمانــی را دارند. بدنه 
سیســتم زیر نظر این دوستان پر می شود از کارمندان 
سفارشــی و اســتخدامی جدید، اتاق ها پر می شود 
از پرســنل اضافی، دارایی های دانشــگاه صرف امور 
جاری و حقوق پرسنل می شود و همه اینها به قیمت 
کاهش بودجه بیمارســتان ها، تأمین نشدن تجهیزات 
درمانی، کاهــش کیفیت خدمات درمانــی و نهایتا 
پرداخت نشدن مطالبات کادر درمانی تمام می شود. 
نکته جالب هم اینجاســت، در ایــن موارد که کار به 
بحران کشیده می شود، همان مسئولان شهرستانی و 
استانی که پی ریزی این مشکلات را کرده بودند، خود 
را مبرا می دانند و اساسا دخالت نمی کنند و حتی در 
پیش پا افتاده ترین امور مثل برق و آب بیمارستان هم 
مساعدت نمی کنند. نظر به اینکه امیدی به مسئولان 
استانی برای رســیدگی به این مدل بحران ها نیست، 
شــدیدا توصیه می شود سازوکاری نظارتی در وزارت 
بهداشــت برای بازدید میدانی از دانشگاه ها صورت 
بگیرد، مشــکلات از نزدیک رصد شود، بی تدبیری ها 
مشاهده شود و تصمیمات اصلاحی از سطح وزارت 
برای این قبیل امور اتخاذ شــود؛ چرا کــه ادامه این 
رویه بی شک به سقوط تدریجی شبکه های بهداشت 
و درمان شهرستان ها منجر می شود و آن موقع است 
که هیچ کدام از این مسئولان را نمی توانید پیدا کنید و 
بپرسید چرا و به چه انگیزه ای این گونه تیشه به ریشه 

بهداشت و درمان موطن و دیار خود زدند.

نقد هفته

جان ویک ۴ - چاد استاهلسکی - ۲۰۲۲
جان ویک (کیانو ریوز): 

کسانی که به مرگ چنگ می زنند، زنده می مانند
کین (دانی ین):

 و کسانی که به زندگی چنگ می زنند می میرند

دیـالـوگ روز

یادداشت

پیشبرد اراده یا بازی با  الفاظ جوان گرایی؟

در یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد پست های مشاور 
بــرای مقامات اجرائی ذکر شــده اما موضوع ناظر بــر مقوله ممکن بودن 

به کارگیری دستیار (مشاور) است.
چکیده رأی سازمان اداری و اســتخدامی حاکی است که تعداد مشاور 
مــورد نیاز بــرای مقامات مختلــف در همان بند قانــون مدیریت خدمات 
کشــوری مصوب سال ۱۳۸۶ مشخص شده و با وجود حکم قانونی مذکور، 
جعل عنوان «دستیار، مشاور» و تعیین تعداد آن به میزانی متفاوت از آنچه 
قانون گذار تعیین  کرده، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده مقرره مورد 
اعتراض است. در واقع بخش نامه دیگری در سال گذشته از سوی سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور (ناظر بر امکان به کارگیری دستیار - مشاور) را 

ابطال کرده است.
اما چرا این موضوع می تواند مهم باشــد؟ به نظر می رســد بخشــی از 
موضوع را می توان در اظهارات چند روز قبل وزیر کشــور دانســت. ایشان 
معتقد است با وجود روی کار آمدن دولت سیزدهم، میزان کاهش استفاده 
از مدیران و مســئولان میانی دولت قبل در برخی از بخش های کشــور کند 
است؛ بنابراین استقرار مســئولان دولت سیزدهم در برخی نقاط با سرعت 
خوبی پیش نرفته اســت؛ ولی وزیر کشــور چند سطر پایین تر حرف عجیبی 
می زند و به پرهیز از دوقطبی ســازی در جامعه اشاره می کند و آن را مخل 
حرکت یکپارچه ملی می داند. به نظر ایشان اکنون بیشتر از هر زمان دیگری 
بــرای انجام حرکت های بزرگ در کشــور، نیازمند وحدت و انســجام میان 
اقشار مختلف جامعه از ســلایق مختلف هستیم. اکنون بخش نامه مزبور 
با این چند جملــه می تواند ارتباط برقرار کند. به طور کلی هدف اصلی در 
طراحی فرایند انتخاب، انتصاب و جابه جایی مدیران، اســتقرار یک سیستم 
پویا با هدف توسعه منابع انسانی و بهره وری نیروی انسانی است. این هدف 
مهم از راه رویکرد مبتنی بر صلاحیت و توجه به شایسته سالاری امکان پذیر 

است.
اما نتیجه این می شــود که فردی برای پســت مدیریتی انتخاب می شود 
که بتواند به اصطــلاح همه را راضی نگه دارد و انتظارهای جامعه محلی 
را بــرآورده کنــد. البته در فصل هشــتم قانون مدیریت خدمات کشــوری 
ضوابطی با عنوان اســتقرار نظام شایســتگی بیان شده است. در این فصل 
هیچ محدودیتی برای مدیران سیاسی لحاظ نشده و توجیه آن هم این است 
که گردش قدرت به عنوان یکی از مظاهر بارز دموکراسی محسوب می شود.
اما در مجموع نتیجه این شــده که یک نــوع رابطه «خودی-ناخودی» 
در دستگاه های دولتی برقرار شــود. این رابطه در همه دولت ها و ازجمله 
دولت کنونی وجود داشته و دارد؛ اما چنین آشکار و بی پرده اعلان عمومی 

و رسانه ای نمی شده است.
در یک پژوهش* دانشگاهی جدید که در سال ۱۴۰۱ منتشر شده، میانگین 
و انحراف اســتاندارد عوامل مؤثر در رسیدن به گزینه های مدیریت محاسبه 
شــده است. مقایســه میانگین عوامل نشــان می دهد که بالاترین میانگین 
متعلق به عامل وابســتگی های حزبی و جناحی بــوده و نقش پررنگ تری 

دارد.
در اغلب موارد به نظر می رســد انتصاب مشاور از دو حال خارج نبوده 
اســت. برخی از این مشاوران در قالب نیروهای قبلی همان سازمان به این 
ســمت می رســیدند و تعدادی نیز با همین لوا از خارج از ســازمان دولتی 
مذکور به عنوان مشاور منصوب می شدند. برخی نیز سمت «دستیاری» پیدا 
می کردند. این دســتیار در واقع نوعی ابزار قدرت برای برخوردهای اداری یا 

اقدامات عمدتا خلاف هنجارهای سازمانی بوده اند.
پوشــش اصلی در ایــن انتصاب مانند همیشــه «شایسته ســالاری» و 
«جوان گرایــی» بوده اســت؛ اما این فقــط ظاهر ماجرا بــود. هدف اصلی 
همانا پیشــبرد اراده وزیر یا مدیر بوده اســت. اساسا کســی جرئت انتقاد از 
جوان گرایی و شایسته سالاری را ندارد؛ اما گویا شایسته بودن آن دستیار فقط 
باید از منظر همان وزیر کفایت می کرده و نه اینکه نظام اداری آن دســتگاه 

امکان ارزیابی چنین صلاحیتی را پیدا کند.
در هر حال نمی توان منکر این شــد که دستیار مذکور با هزینه های زیاد 
و آزمون و خطاهای متعدد در طول عمر مدیریتی خود تجاربی را اندوخته 
می کند؛ اما اکنون با تغییر دولت گویا این تجارب به کناری گذاشته می شود.
اکنون می توان منطق صدور بخش نامه ســازمان اداری و استخدامی را 
فهمید. این دســتیار در زمره مدیران و مســئولان «دولت قبل» است و قرار 

نیست از او استفاده ای شود.
***

*پژوهش «بررســی وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب نظام انتصاب 
در ســازمان های دولتی ایران» انجام شــده از ســوی فاطمه لیلی دوست، محسن 
حسانی و محســن فرهادی نژاد که در نشریه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 

دوره ۱۲، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۱ منتشر شده است.

لایحه  زیاد  تأخیر  با  دولت  ســرانجام 
برنامه هفتم توســعه را تهیه و آماده 
ارائه به مجلس کــرد. از اتمام آخرین 
برنامه توســعه (با نــام کامل «برنامه 
پنج ســاله ششم توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی (۱۳۹۶-۱۴۰۰)» و 
بدون اشــاره در نام و محتوای توسعه سیاسی) بیش از یک سال می گذرد. این لایحه 
مفصل در ۳۰۲ ماده شامل هفت بخش با عناوین «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی 
و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشــی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و 
«اداری، حقوقی و قضائی» و در ۲۲ فصل تدوین شده است. در اینجا به بررسی فصل 
آخر یا همان بیست و دوم که دربرگیرنده مواد ۲۸۷ تا ۳۰۲ با عنوان «نظام حقوقی و 

قضائی» است، خواهیم پرداخت.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

پرویز جاهد
پویا  نعمت اللهی

بازدید میدانی

چشم پزشک
امیر عربی


